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 کاتک شما برکت دهد.  تخدا به 

را   32و    31آیات    5ی مبحث استانداردهای ایماندار، متی باب  امروز قصد داریم در ادامه

ای بحث را شروع خوانیم و سپس با مقدمهمورد بررسی قرار دهیم. ابتدا بخش مورد نظر را می

 کنیم.  می

 ای بدو بدهد.  نامهو گفته شده است هرکه از زن خود مفارقت جوید، طلاق 

گویم، هر کس به غیر از علت زنا، زن خود را از خود جدا کند باعث زنا  می  لیکن من به شما 

 باشد و هرکه زن مطلقه را نکاح کند، زنا کرده باشد. کردن او می

وفادار بودن نسبت  شوددر زندگیمان مطرح می که  ترین مسائلییکی از مهمدانیم همه می

ه خوریم. لابان و یعقوب عهد بستمیبا دیگران پیوند  به شکلی  عهد  در یک  ما  .  است  به عهد

بود که هیچ یک از آنها به قصد حمله به   عنوان شدهدر این عهد    ند. جنگنکه با یکدیگر    بودند

زمانی که پادشاه جرار متوجه شد که ابراهیم  در مورد دیگری دیگری از مرز عبور نخواهد کرد.  

چنانچه فرزندان ابراهیم به جرار حمله نکنند.    رگزه هنفوذ زیادی پیدا کرده، با او عهد بست ک

از شهرهای جرار صحبت   رگزبینیم که هنگاه کنیم، می  کردند، اسرائیل فتح  بنیکه  به شهرهایی  

 شود.  نمی

  دند کرزندگی میقومی  در غرب کنعان  ند،  یل وارد سرزمین موعود شدئاسرازمانی که بنی

یل داده  ئاسرابودند که خداوند آن سرزمین را به بنی  دریافتهآنها    .نداهالی جبعون بود  ازکه  

رسانند و  نعهد بستند که هیچ ضرری به آنها    اسرائیلبنی  به شکل مبدل آمدند و باآنها    است.

  . عهد وفادار بماند  آنفریب بود ولی یوشع مجبور شد به  یک  تا حدی  این امر  با وجود اینکه  

 (.  19:9)یوشع 

یل ئاسرای بنیدوره  با آخرین  ، کتاب پادشاهان  همچنین  ام وایّ  کتاب تواریخبا بررسی انتهای  

که نسبت به پادشاه بابل وفادار باقی بماند و این عهد  بست  شویم. در آنجا صدقیا عهد  مواجه می
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ممکن است    کرد ولی چند سال بعد متوجه موقعیت بهتری شد و فکر    بسترا به نام خداوند  

گوید این پادشاه  خداوند می  ست.عهد را شک  از این رو   ،مصریان او را از دست بابلیان رهایی دهند 

دیگر   رخیاز عهدها در دوستی و ب رخیگاهی اوقات ب .را شکست آنبا بابل عهد بسته بود ولی 

وفادار بماند. در کتاب جامعه    به آنبندد باید لی کسی که عهد میشود وبسته می  از روی اجبار

که  :»آمده عهدی  خاطر  به  بمان  وفادار  پادشاه  به  خوردبتو  که  قسمی  خاطر  به  و  « ی.ستی 

 .  کردندبیعت می عصر خود  در آن زمان مردم با پادشاهدانیم که می

هد عتیق و چه در عهد  ه در ع چ ،  ه استعهد دوستی و محبت بست  یک  خداوند نیز با ما

برای  ا  . جدید رابطه   بیان نوع و  قوم،  خ  یکیفیت  با  ازدواج  ود  از تصویر  در واقع کیفیت عهد، 

با مادر خود محاجه نمایید    ید!محاجه نمای»داریم:  2:2. ما در کتاب هوشع  ه استاستفاده کرد

لهذا زنای خود را از پیش رویش و فاحشگی    .ستمنیزیرا که او زن من نیست و من شوهر او  

برای بیان  ،  در این آیه برای اولین بار در عهد عتیق  «.دع بنمایف هایش رخویش را از میان پستان

ارمی  ، ی بین خدا و مردمرابطه  انبیای بعدی و  از تصویر ازدواج استفاده شده است.  ا، اشعیا و 

کنند تا جایی که وفاداری به عهد ازدواج،  طور حکیمان به طریقی از این تصویر استفاده میهمین

مصاحب جوانی خود را  که  :»داریم  17:2. در امثال  باشدمی  مساوی با وفاداری به عهد خداوند 

 ترک کرده و عهد خدای خویش را فراموش نموده است.« 

آیا جمیع ما را یک پدر نیست و آیا یک خدا ما را نیافریده  داریم:»  14-10:2کی  و نیز در ملا

یهودا خیانت    ؟ ورزیمحرمت نموده با یکدیگر خیانت میپس چرا عهد پدران خود را بی  ؟است

س خداوند را  قدَاند زیرا که یهودا مَیل و اورشلیم بعمل آوردهئ ورزیده است و رجاسات را در اسرا

دای بیگانه را به زنی گرفته است. پس  خدختر    ،حرمت نمودهداشت بیرا دوست می   که او آن

های یعقوب  دهنده را از خیمهخداوند هر کس را که چنین عمل نماید، هم خواننده و هم جواب

. و این را نیز بار منقطع خواهد ساخت و هر کس را نیز که برای یهوه صبایوت هدیه بگذراند

اید و از این جهت ها و گریه و ناله پوشانیدهاید که مذبح خداوند را با اشکعمل آوردهه  دیگر ب
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گویید سبب  فرماید. اما شما میدارد و آن را از دست شما مقبول نمیهدیه را باز منظور نمی

ت شاهد بوده است و تو  اجوانیی  زوجه  و   این چیست؟ سبب این است که خداوند در میان تو

صحبت از  2:2بود.« در هوشع ای. با آنکه او یار تو و زوجه هم عهد تو میهبه وی خیانت ورزید

صحبت از   14-10:2شود و در ملاکی  زنی است که از شوهر خود فاصله گرفته و از او جدا می

در   ،دهمسران خو  با طلاق گوید  می.  ی خود وفادار نبودندمردان یهوداست که به عهد گذشته

خو عهد  به  استفاده  اندورزیده  خیانت  یش حقیقت  نیز  عهد جدید  در  تصویر  این  از  خداوند   .

 پذیرد.  ازدواجی است که صورت می بر هدشا چون در واقع خداوند  ،کند می

های یهودی از های مکتبمباحث مربوط به طلاق در آن زمان بیشتر برخاسته از خوانش

خود درآورد، اگر در نظر او پسند نیاید از  نکاح ، بهگرفته زنی کسی  است:»چون  4-1:24تثنیه  

رها    اش دهد و او را از خانه ، بدستشنوشته  اینامهطلاق  در او بیابد آنگاه ناشایسته چیزی  اینکه

دارد و  و اگر شوهر دیگر نیز او را مکروه  شود.  دیگری  ، برود و زنشده او روانه ی  از خانه  کند.

 او را به  دیگر که رها کند یا اگر شوهری اشبدهد و او را از خانه  دستش  ، بهنوشته   اینامهطلاق 

خود درآورد.  نکاح او را به  تواند دوبارهبود، نمی او را رها کرده  که  شوهر اول ، بمیردگرفتزنی

»امر    دلایل طلاقبنابراین    .«است نظر خداوند مکروه به  این  زیرا که  است شده ناپاک آنکه  بعد از

طلاق از    یناشایست« و »کراهت« بودند. هرچند موسی در زمان خود به شکل ضمنی اجازه 

اجازه بسنده نکنند  آن  با گذر زمان خدا توقع داشت که مردم به    ولی   داده بودرا  روی کراهت  

خدای اسرائیل   زیرا یهوهخوانیم:»چنین می  16:2بلکه با دیدگاه الهی هماهنگ شوند. در ملاکی  

طلاق  اجازه نیست بلکه   آن  « پس در کتاب ملاکی دیگر سخن ازگوید که از طلاق نفرت دارم.می

در اینجا خدا  .  شودخدا تلقی میخیانت به  عهد با همسر و حتی    بهخیانت    ،از روی اکراه و نفرت

  د و دقیقا  مقدس پرورش پیدا کرده بودن   سازد که هزار سال در پرتو کتابقومی را مخاطب می

 شود. به همین علت لحن خداوند عوض می
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  3:19متی  در    . توان زن را طلاق دادبین یهودیان بحث بود که به چه علت می  از این رو

آیا جایز است مرد، زن خود را به  :  سیان آمدند تا او را امتحان کنند و گفتندیفرکه:»  بینیممی

:»و گفته شده است  دهد پاسخ میچنین    32-31:5متی  کلام خداوند در    «هر علتی طلاق دهد؟

گویم، هر کس به  ای بدو بدهد. لیکن من به شما مینامههرکه از زن خود مفارقت جوید، طلاق 

باشد و هرکه زن مطلقه را  غیر از علت زنا، زن خود را از خود جدا کند باعث زنا کردن او می

     «.نکاح کند، زنا کرده باشد

است. به   ایسلیقه  یطور راوی اکیوا معتقدند طلاق بحثیل و همینئهیلل پدر بزرگ غمالا 

خود   همسر  شوهری زنی زیباتر ازاینکه چنانچه  یا    بسوزاندای شوهر خود را  ذزعم آنها اگر زنی غ 

که اکیوا در   کرد در حالی توانست زن خود را طلاق دهد. هیلل بر »چیز« تاکید میدید، میمی

ن امری  اشود، همداد. اینجا بحث سلیقه مطرح میین راستا »نپسندیدن« را ملاک قرار میهم

که شمی    شود. در حالی ای از الهیدانان مسیحی روزگار کنونی به شکلی مطرح میکه برای دسته 

  بدین و    گر طلاق است.کرد و فتوا داد که علت طلاق تنها توجیه کید میأبر »ناشایستگی« ت

هنگامی که از    د.آمآمده، تعابیر مختلفی به عمل می  هیکه در آ«  ناشایستی »واژهاز    ترتیب

دلی  به خاطر سخت   :او پاسخ دادتوان زن را طلاق داد؟  مسیح پرسیده شد که به چه علت می

ای داد و در ابتدا به این شکل نبود. بدین صورت نیاکان شما بود که خداوند به آنها چنین اجازه 

ام که  امدهنی من  خداوند عیسی با اشاره و گفتن اینکه:  بندد.  هر بحثی می  روی  سیح راه را برم

خداوند در پاسخ خود    کند.انبیا یاد می  از تورات و  ؛ تورات را باطل سازم بلکه آن را تمام کنم

در این   .دهدقرار می  24و متن پیدایش را در کنار تثنیه    گیردجوانب متن را در نظر می  یهمه

 نظر داشت.  مدّنیز را  2راستا باید ملاکی 

. از این شدی خدا توسط انبیا بیان میدر ادوار بعدی اراده   .قوانین الهی را داریم  در توراتما  

در زمان  خدا  گوید، وجود دارد.  گوید و آنچه ملاکی میموسی می  چهمیان آن  مختصریتفاوت    رو

چون در آن زمان قوم تازه از مصر خارج شده بودند و مردمان    ، دادطلاق    توانمیگوید  می  موسی
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مخالف طلاق هستم!    گویدخدا می  ،پرست بودند. ولی بعد از گذشت یک دوره بت  سرزمینآن  

ین دلی نیاکانتان به آنها چنبه خاطر سخت  که  مسیح به فریسیان گفت  قا  از همین روو دقی

 ای داده شد.  اجازه

از آمده    8:7  کنیم. در اول قرنتیانچارچوب آیه را بررسی می،  بحثبه  د  روو  اینک پیش 

اینجا از چند   .«بمانند  گویم که ایشان را نیکوست مثل منزنان می:»لکن به مجردین و بیوهاست

شود ولی  می  نام بردهزنان  شود. در این ترجمه از گروهی به نام مجردین و بیوهصحبت می  دسته

مردانی که زن خود را از »چنین عنوان شده است:   ، تر هستندهای جدید که هماهنگدر ترجمه 

ای کلمهخود را از دست داده است    ها برای مردی که زنشرقی  «.اند و بیوه زناندست داده

  مردانی کند یعنی  می  استفاده   (Agamoy)  «اگامویی »واژهبه خاطر همین پولس از  .  ندارند

گویم که  یوه زنان میببه  »به مجردین و  شوند.  اند و مجرد فرض میکه زن خود را از دست داده

  مردانی کند که صحبت از  در این قسمت پولس تأیید می  «ایشان را نیکوست مثل من بمانند. 

بایست  یپولس به عنوان عضوی از شورای عالی یهود، م.  انداست که زن خود را از دست داده

گوید که مثل من بمانند  شورای عالی شود. وقتی پولس میآن ازدواج کرده باشد تا بتواند وارد 

 ام!  دیگر ازدواج نکرده اکنونیعنی وضعیتی مثل من داشته باشند؛ من هم زن داشتم و 

اما منکوحان را حکم می کنم و نه من بلکه خداوند  »گوید:همین باب می  10  یدر آیهپولس  

از گروه دیگری صحبت می  .« شودنزن از شوهر خود جدا  که   اشاره    نهلاأشود و به متاینجا 

آیه.  دوشمی در  ادامه  را من می:»داریم  12  یدر  از و دیگران  اگر کسی  نه خداوند که  گویم 

پس    .«دزساندا  جا  راو    ، راضی باشد که با وی بماند  زنایمان داشته باشد و آن  برادران زنی بی

ی آنها حکم داشته و افرادی  پولس درباره  که  کسانییعنی    است  های متفاوتصحبت از گروه

  دریافتنی است که گویم. پس  گوید نه خداوند بلکه من مینداشته و می  یی آنها حکمکه درباره

.  استاز خداوند    حکم  و این  کند همان حکمی است که پولس از آن صحبت می  32-31:5متی  

نمی دربارهتواما  افرادنیم  کنیم.  ،  کلیسااز  بیرون    ی  راحکم  آنها  شناخت    خداوند  اساس  بر 
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اصل مورد تأیید خداست    «ناپذیری. درست است که »جدایید کردخواهقضاوت    شانیوجدان

حکم خدا شامل حال کسانی می شود که در  ! ردتوان این اصل را بر دیگران تحمیل کولی نمی

  ، هایی که بعد از ازدواجشان اند و یا زوج هایی که در خداوند ازدواج کرده خداوند هستند یا زوج 

کند و این حکم به  خداوند به عنوان شاهد و ضامن عهد عمل می   اینجا اند.  به خداوند پیوسته 

صلاحدیدی    بر اساس کند که  ولی پولس تأکید میشود.  افراد نمی   مابقیطور مطلق شامل حال  

  اول قرنتیان  باید به شکلمسائل  از کلام خدا،    شطبق درک  مچنینه  که از خداوند گرفته و 

 باشد.  17-12:7

  بیان شد به عنوان مقدمه  ی لبامط  شویم.می 31:5-32متی  موضوع بحث یعنیاکنون وارد 

و گفته شده  و اما آیات مورد نظر:»  مشخص شود.   ، دهدباید چارچوب حکمی که خداوند می  زیرا

گویم، هر  لیکن من به شما می  . ای بدو بدهدنامهمفارقت جوید، طلاق است هرکه از زن خود  

و هرکه زن مطلقه را نکاح   باشد کس به غیر علت زنا، زن خود را جدا کند باعث زنا کردن او می

اینجا صحبت از افرادی است که در عهد خداوند قرار  کنم  باز تأکید می  «کند، زنا کرده باشد.

کلیسا هستند،  از بیرون  که رانی که در عهد خداوند نیستند و یا افرادی در مورد دیگ . اندگرفته 

   زمان آن نیست که کلیسا بر جهان حکم دهد.  زیرا اکنون تواند حکم دهد  کلیسا نمی 

ازدواج اولین نهادی است که خود خداوند    هعنوان شد  ابتداطور که از  طبق کلام خدا، همان

دارد. ما در کلام خدا    وجودترین مسائلی است که در کلام  آن را تشکیل داد و یکی از مقدس

خود   ،ا را پیش آدم آورد یعنی کسی که اولین ازدواج را شکل داددیم که خود خداوند حوّدی

ربکاست. در این قسمت نیز نقش  اسحاق و  به    ی ازدواج نیز مربوط خداوند بود. دومین صحنه 

  ی تفاوت  ،ا و ازدواج اسحاق و ربکا ازدواج آدم و حوّ  یعنی. ولی بین این دو  شوددیده میالقدس  روح

به این    بودندی بشریت که دو نفر بودند تحت نظر خداوند  ا کلیهوجود دارد. در زمان آدم و حوّ

فقط بخشی از بشریت شامل هدایت    واج،ین ازداما در مورد دوم  .در عهد خداوند بودند که  عنی  م

دارد  خداوند بر نهاد ازدواج تأکید    . از آنجایی کهخدا بودند یا به اصطلاح در عهد خداوند بودند
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غیرقابل    ،گیردو ازدواجی که در خداوند صورت می  استمنتفی   کاملا   طلاق   یلهئاصل مس  پس

ی عهد مطرح شد و چطور افرادی که به این عهد وفادار  لهئفسخ است. دیدیم که چطور مس

 مورد غضب خداوند قرار گرفتند.   ، نماندند

شود یا اینکه افرادی به عنوان زوج وارد بسته می  شزمانی که عهدی در خداوند و در حضور

یکی از زوجین بخواهد    هچنانچ،  آورند یم  پذیرند و هر دو ایمانشوند و مسیح را میکلیسا می

من    :گویدخدا می  !نه زچعهد را نقض کند در واقع عهد خداوند را نقض کرده است؛ چه مرد و 

غیر از علت فساد اخلاقی رد کند، او را در معرض زنا    گویم هر کسی زن خود را به به شما می

ی آن عملی که در مرحلهدر واقع    .تدلیل نیسکند بیتأکید می  چنیندهد. اگر خداوند  قرار می

شود. شود به حساب مرد گذاشته میگیرد و در واقع زنایی که انجام میبعد از طلاق صورت می

در کتاب مقدس مرد    زیراله را به مرد مرتبط کند  ئخواهد مسئولیت این مسدر واقع خداوند می

 ه است نا، از جهنم صحبت شدز  یله ئحق طلاق دادن، دارد. در کتاب مقدس، پیرامون بحث مس

عهد    زیرا در واقع  دهد خود را در معرض حکم خدا قرار می  شخص با انجام چنین کاری،یعنی  

   است. شکسته خداوند را 

در صورت زنا  ت  گفشمی می  . وجود دارد  ، تفاوتی گفتبین حکم خداوند و آنچه شمی می

اصل را بر    توان طلاق دهد ولی در عین حالمی  گویدطلاق دهد ولی خداوند می  اید حتما ب

از طرفین بیبخشش قرار می ازدواج، یکی  بارها شده که در یک  و  دروفایی کدهد.    معمولا ه 

نفر چند صد میلیون تومان به  هم  تقصیر   اینکه یک  یک طرفه نیست. مثالی داریم مبنی بر 

.  شترد دیگری فقط چند صد هزار تومان و خدا اصل را بر بخشش گذاارباب خود بدهکار بود و ف

گذارد  خداوند اصل را بر بخشش می آری، خداوند در بسیاری از مواقع نسبت به ما صبور است.

فرد   چنانچهخواهد حتی در صورت مواجه شدن با فساد اخلاقی طرف مقابل،  و از طرفین می

.  است  قائل  حق بخششکار  خدا برای فرد توبه  زیراود.  کار باشد، اصل بر بخشش گذارده شتوبه 

 .  شویم بخشیده  خدا جانب از داریم  دوست کنیم،می اشتباه ما  وقتی  که طور همان
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طور که او بارها  شت که خداوند، خدای رحمت و بخشش است و هماندا  یاد   بههمواره    باید 

ما   از  را بخشیده،  را ببخشیم  انتظار داردما    نیزدیگران شامل شریک زندگیمان  .  که دیگران 

با توجه به  .گیردبلکه معانی دیگری نیز به خود می یستزنا کردن ن تنهافساد اخلاقی   .شودمی

تواند شامل طرز پوشش قبیحی باشد که یک زن در اجتماع می  «فساد اخلاقی، »ی یونانیترجمه 

دیگران عرضه  بدن خود را به   ا شود. کسی که عمد زنای چشم صحبت می   در کلام خدا از . دارد

که در متن به کار رفته است،    ایواژه   فساد اخلاقی است.دچار    ،کند تا آنها را به گناه بکشاند می 

وجود داشته ای در زندگی ایمانداران  لهئواهد چنین مسخخداوند نمی  زیرای قوی است  اکلمه

 باشد.  

کند که باید بین  اول قرنتیان مسائلی را مطرح می  یرساله  7پولس در آیات ابتدایی باب  

مورد  توانید آیات  وارد جزئیات شوم و شما میدر این فرصت  خواهم  زوجین رعایت شود. نمی

خواهد زندگی خانوادگی  ، این است که نمیی مسائل  چنینرا مطالعه کنید. هدف خدا از بیان  نظر  

توانیم از موفقیت در زندگی مشترکمان مطمئن باشیم که یاد بگیریم به  می زمانی  از هم بپاشد.  

  ش عنوان زن و شوهر مرتب به حضور خدا برویم. خداوند منشأ محبت است و اگر ما به حضور 

تواند باعث جدایی ما شود بایستیم و از  توانیم در مقابل بسیاری از مسائلی که می برویم، می 

پس هم باید مسائلی که در آیات عنوان شده در بین زوجین رعایت    .نماییم وقوع آنها جلوگیری  

کنند. ممکن است در یک زندگی هیچ   در حضور خداوند دعا  مرتب باید شود و هم زن و شوهر

آید. به یاد داشته باشیم خدایی که نگیرد ولی مسائل دیگری پیش میزنای جسمانی صورت  

 تا حکم الهی او را اجرا کنیم.   دهد درت میقبه ما   دهد،حکم می

. ی خویشآب را از منبع خود بنوش و نهرهای جاری را از چشمه :»داریم   23-15:5  در امثال

خودت به تنهایی خواهد    عام و از آنِهای تو بیرون خواهد ریخت و نهرهای آب در شوارع  ی جو

ش مسرور باش، مثل غزال  ی ی تو مبارک باشد و از جوانی خوه چشم  . غریبان با تو  بود و نه از آنِ

محفوظ باش.    ما ئهایش تو را همیشه خرم سازد و از محبت او دامحبوب و آهوی جمیل. پستان
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زن غریب را در برگیری؟ زیرا که    یلیکن ای پسر من، چرا از زن بیگانه فریفته شوی؟ و سینه

سنجد. تقصیرهای شریر او های وی را مینظر خداوند است و تمامی طریق  های انسان در مدّراه

شود. او بدون ادب خواهد مرد و به کثرت سازد و به بندهای گناهان خود بسته میرا گرفتار می

داوند کسانی که مدتی از  بینیم که خدر این قسمت می  «حماقت خویش تلف خواهد گردید.

که آنها عشق ابتدایی خود را به   کندعنوان میو    دادهقرار    مخاطبرا هم    گذردازدواجشان می

پا   چه بسا کند و ات تمتع ببر. از کسی که محبت میگوید از زن جوانیمی د. خاطر داشته باشن

  کهمسائلی عنوان شده  یزن زمین  در ادبیات ایراندر همین راستا به پنجاه سالی گذاشته باشد.  

 البته اکنون مجال بیانش نیست.  

وجود    ورزیدنمحبت    زیرا امکانکند  حکم می  ! اوکند نه توصیهدر اینجا خداوند حکم می

امکان  طورهماندارد.   ربکا  و  اسحاق  بین  به  که  پنجره  از  فلسطینیان  پادشاه  وقتی  بود.  پذیر 

با هم    ،از آنها گذشته بود  که  یسنّبا وجود  که  بیند  را میکند، اسحاق و ربکا  بیرون نگاه می

حبت بین آنها تازه مانده  . در واقع مکردند ردند و به یکدیگر ابراز محبت میکشوخی و بازی می

با    هموارهرفتند و  به حضور خدا می  ما  ئتنها دلیل این محبت، آن بود که اسحاق و ربکا داو  بود.  

با اینکه ساره ایماندار    .شودپله بالاتر از ساره مشاهده مییک  کا حتی  بکردند. ررت میاو مشو

به  ،  مشکل  هنگام روبرو شدن با لت کند اما ربکا  ئبینیم که از خداوند خیلی مساست ولی نمی

 کند.  ال میؤرود و از او سحضور خداوند می

کرد، ربکا از راه  دعا می  ه،مل نمودأ زد و در کارهای خدا ت اسحاق در شب قدم می زمانی که

تا حدی مسائل پیرامون خود بود  راقب  کرد و ملت میئرسید. ربکا کسی بود که از خداوند مس

داند کدام یک از فرزندانش مورد نظر  گذارد و میپا را از اسحاق هم فراتر میحتی در جایی که 

این بود    آنها راز موفقیت   هستیم. تموفقیشاهد کا بی بین اسحاق و ررابطهما در  خداوند است.

نقش  از همچنینو  را دریافته آنها دیدگاه خدا  .درک عمیقی از کلام خداوند داشتند که هر دو  

کا  بکند و رخود را انتخاب می همسر بینیم اسحاق چگونه. میآگاه بودندبه عنوان ایماندار خود 
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دهد که هر دو، ایماندارانی بودند که  نشان میکند که همراه اسحاق برود. این امر  نیز قبول می

و   رفتهبه حضور خدا    کردند و زمانی هم که با یکدیگر بودند، قطعا خدا فکر می  اعمال  یبارهدر

ای وجود دارد ولی این فاصله خیلی کم بین اسحاق کردند. گویا بین ابراهیم و ساره فاصلهدعا می

 هستند. ای از یک زوج موفقنهنمواسحاق و ربکا  شود.دیده میکا بو ر

موفق باشند باید از خداوند که منبع محبت است بخواهند   دها بخواهند در ازدواج خواگر زوج 

کند، قادر است تا محبت را زمانی که خدا حکم میو به یاد داشته باشند    .تا به آنها کمک کند

، به اینکه طلاق خیانت به عهد با همسر و به  2  تر در نیم نگاهی به ملاکیپیش.  نیز ایجاد کند

نیست بلکه   «پیمان»تنها به معنی    «عهد»  یشود صحبت کردیم. واژهشکلی با خدا تلقی می

عتیق پذیرای طلاق از روی نفرت نبود، چگونه   گر یک رابطه است. اگر عهددر زبان عبری تداعی

می امر  عهداین  در  ح  تواند  در  باشد  پذیرفتنی  عهد  الیجدید  به  نسبت   ی رابطه  ،عتیق  که 

چون نفرت در ما پرورش   ی توانیم اجازه دهیم احساساتایم؟ چگونه میبا خدا پیدا کرده  یجدید

فرزندی  پیدا کند در حالی را به خدایی که سراسر مهر و محبت است،   ،که در جایگاه  خود 

واند، جا دارد به کیفیت دکه احساساتی چون نفرت در ما ریشه می  دانیم؟ هنگامی منتسب می

 ندیشیم.  یمحبت است ب یی خود با خدا که سرچشمه رابطه 

خداوند محبت قدرت دارد محبت را در   ،شویمبست ها مواجه میپس زمانی که حتی با بن

کنیم به این مفهوم نیست  زندگی ما احیا کند. البته وقتی ما از نقش خداوند محبت صحبت می

که  کرده  عنوان  عالی    بسیار! پولس  نه  ،که ما هیچ نقشی نداریم و فقط باید بنشینیم و دعا کنیم 

اش در اختیار خودش است و مجرد زندگی  یک شخصزن و شوهر باید به یکدیگر وقت دهند.  

باید به یاد    کندمی تواند هر جایی برود و هر کاری خواست انجام دهد ولی زمانی که ازدواجمی

کند هم  این امر هم در خصوص مرد صدق میباشد. داشته باشد که متعلق به همسرش نیز می

معضلات  شده و  باعث بالا رفتن آمار طلاق در دنیا    ی مسائل  چنینعدم درک  در خصوص زن.  

اند یا اینکه ات فاصله گرفتهیمردم از منبع حاز آنجایی که . به بار آورده استاجتماعی بسیاری 
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و یار یکدیگر نیستند،    شتها اینکه با هم مصاحبت ندا ی  داشتنداشتباه    ی در ایمان بودند ولی انتخاب

 شوند.  از یکدیگر جدا می

کسی    .امثال است  2گیرد در باب  ن تصویر در مورد زنی که از شوهر خود فاصله میبهتری

که همدم جوانی خود را ترک کرده است. در عهد عتیق، این تصویر بسیار قوی بود. کلام خدا  

از زیباترین    و برای بیان این رابطه،.  یشو همسر جوانی خو  اتزن جوانی:  گوید در عهد عتیق می

کسی که این  گوید این رابطه قطع شده و باید احیا شود.  کند و میفاده میتصویر ممکن است

چنانکه    زیرا برد!  ال می ؤ ای که خدا با کلیسا ایجاد کرده را زیر س شکند، در واقع رابطه عهد را می 

پولس نیز    شکستن چارچوب ازدواج به معنی شکستن عهد خداوند است.  ،ملاکی خواندیم در  

شود ، میازدواج و طلاق در خصوص بحث حق ندارد از زن خود جدا شود. البته  گوید شوهرمی

دهد. ولی چارچوب بررسی کرد و گاهی اوقات کلیسا، مورد به مورد جواب میرا    بسیاری  مسائل

   . فساد اخلاقی است  ، یاد داشته باشیم که تنها علت طلاق   همین است و باید به  کلی این دستور

،  کند بینیم که خدا به یکباره مسائلی را قید میی بین خود با خدا برگردیم، میه طاگر به راب

را برای بار اول رد   یافراد چنینکه علاقه و پیوستگی با دنیا وجود دارد. خدا  دلیلش این است

ایمانداری که هیکل  همان  کند چون خدای بخشش است ولینمی طور که در قرنتیان آمده، 

  سازد. هیکل خداوند را فاسد میدر واقع    زیراتواند با یک فاحشه باشد  القدس است، نمیروح

کند.  یعنی کسی که حاضر نیست توبه کند، هیکل خداوند را خراب می  شخص فاسقپس یک  

آیا به عهدی  ؟  و خدا برگردد. ما چقدر به خداوند علاقه داریم  ما ی بین  تواند به رابطهاین امر می

م، با خدا عهد  یایمان شد  پذیرای  زمانی کهایم؟  وفادار مانده   یم، که در زمان تعمید با خدا بست 

ر باشیم و او را دوست داشته باشیم. در تورات آمده است که خداوند خدای خود  وفادا  یم کهتسب

قوّ تمام  با  کن.  را  خود محبت  راستیت  عنوان  به  به  وفادار    یک  چقدر  عهد  این  به  ایماندار 

 ایم؟  مانده
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ولکن بحثی بر تو دارم که محبت نخستین خود را ترک »گوید:می  5-4:2  در مکاشفهخدا  

ای و توبه کن و اعمال نخست را به عمل آور والا به خاطر آر که از کجا افتادهای پس به  کرده

  اعمال   گوید پس می  «کنم اگر توبه نکنی.آیم و چراغدانت را از مکانش نقل میزودی نزد تو می

هوشیار هستی ولی چیزی علیه تو دارم. زمانی که    و بسیارای، استاد  انجام داده  بسیاری  خوب

ولی این محبت را از دست   یداشتمحبت  ی و همسر من شدی، نسبت به من  ستببا من عهد  

درست است! تثلیث را قبول    لا دهی! اعتقادات تو کام تو کار خداوند را خوب انجام می  .ایداده

غلط را قبول   هایدی! پیغامشنشدی! وارد شورای اکومنیک نی جیزز اونلی  فرقهنکردی! وارد  

عشق دیگری    ای. ظاهرا از دست دادهرا  داشتی    ابتدادر    کهعشقی    ؛رمولی بحثی بر تو دا  ی!کردن

کنی ظاهرسازی است. به  می  ی که هایکارو    .ایتوجه شدهبه من بی  نسبتجای آن را گرفته و  

آیم و  ای. توبه کن و اعمال ابتدای ایمان را تکرار کن وگرنه مییاد داشته باش که از کجا افتاده

گیرم. این هشداری است که هر ایمانداری باید آن را  چراغدانت را از دستت میاگر توبه نکنی،  

!  را در سر دارد  یا عشق دنیا   استچون گاهی اوقات یک ایماندار یا عاشق خود    ، جدی بگیرد

می  از دست  ما  زندگی  در  را  خود  جایگاه  خدا  که  را  زمانی  او  جای  دیگری  چیز  قطعا  دهد، 

  گیرد.می 

موعظهچنانکه   نظر  در  از  که  نیستیم  وفادار  خدا  به  نسبت  هنگامی  شد،  عنوان  قبلی  ی 

باشیم اخلاقی شده  زمینه  . روحانی دچار فساد  اگر در  این  و  ادامه دهیم  به فساد  روحانی  ی 

گیرم آیم و چراغدانت را از دستت می تواند شامل حال ما شود که اگر توبه نکنی میمی  هشدار

ست و ما با ماندن در محبت خداوند،  ب ا با ما عهد محبت  خد   .شویو آن وقت تو مردود می

امروز شامل حال افراد زیادی    یممکن است موعظه   .دهیموفاداری خود را به این عهد نشان می 

پرسیم که در چه موضعی قرار داریم؟ و چه چیز در زندگی برای ما  بجا دارد از خود    ولی   نشود،

ایماندار هستیم، درست است که هر چند وقت یکبار کتاب مقدس  است که    ارجح است؟ درست

ولی قلب ما    !دهندها این کار را هم انجام نمیکه البته بعضی،  کنیمخوانیم و گاهی دعا میمی
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خود    یاز خدا دور است و به چیز دیگری نزدیک شده است. پس باید به کیفیت نخستین رابطه 

 با خداوند برگردیم.  

 موجود   مشکلات  یاچطور عشق به دنیا    کند که، تشریح میچهار نوع زمین  مسیح در مثال

تصویر دیگری   با وجود اینکه اینجا.  شودمی  بذر کلام خدا در زندگی ایماندارخفه شدن  باعث  

شود؟ بذر  است یعنی چرا چراغدان از دست ما گرفته می  قضیهولی در عمل همان    رفتهبه کار  

امکانات    ،دوستدنیا ثروتمند    یک  شود. برایلذات دنیا خفه می  ای   کلام خدا به خاطر مشکلات

شود، فشار و مشکلات باعث کم رنگ شدن  دنیا و برای کسی که مشکلات زیادی را متحمل می

و  کند در مثال برزگر، از خفه شدن آن حیات صحبت میمسیح شود.  مینسبت به خدا محبت 

در هر دو تصویر    که  کندن چراغدان صحبت میحنا از قول مسیح، از برداشته شدیودر اینجا  

است.   یکسان  کیفیت  خداوند این  بی ،  چون  پس  است  محبت  خطرناک خداوند  ترین  محبتی 

   تواند بین ما و خدا شکاف ایجاد کند.چیزی است که می 

   . شنیدیم، تأمل کنیم چهآن درو  رده کاتک شما برکت دهد. چند لحظه دعا کتخدا به 

ما را   .سازیر میما را با کلام خود منوّ  زیراکنیم  خدای محبت، تو را شکر میای خداوند  

 . های ما همان محبت اولیه و همان عشق نخستین جاری شودتقدیس کن و عطا فرما تا در قلب

 . آمین .در نام مسیح

 

 

 

 


